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بیانیه گروهی از اقتصاددانان کشور به مردم شریف ایران در تحلیل شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور و سیاست جراحی اقتصادی 

اقتصاد عرصه آزمون و خطا نیست

مردم شریف ایران، هم میهنان عزیز
با سلام و احترام

با استقرار دولت سیزدهم و ایجاد حاکمیت سیاسی به ظاهر یک دست، 
برخی از تحلیلگران، امیدوارانه یا ســاده انگارانه از تســریع در حل وفصل 
نهایی مناقشه هسته ای با غرب و شکل گیری دولتی با پشتیبانی حداکثری 
صاحبان قدرت سیاسی و رسانه های رسمی برای مقابله با فساد و اخلال 
در محیط عمومی کســب وکار و دســتیابی به ثبات اقتصاد کلان ســخن 
می گفتند. به ویژه که دیدگاه ها، برنامه ها و وعده های جناب آقای رئیســی 
در مقام کاندیدای ریاســت جمهوری از ایجاد دولتــی فراگیر با بهره گیری 
مؤثر از ظرفیت عظیم دانش و تجارب مدیریتی کشــور خبر می داد. گفته 
می شــد برای حل وفصل مســائل مهمی چون تورم، بی کاری و تعطیلی 
بنگاه های اقتصادی، یک برنامه اصلاحی هفت هزارصفحه ای با پشتوانه 
ده ها پژوهشکده و دانشــکده اقتصاد کشور آماده کرده اند و اجرا خواهند 
کرد. جناب آقای رئیســی وعده داده بودند بدون گره زدن معیشــت مردم 
و اداره اقتصاد کشــور به مذاکرات هسته ای، رشد اقتصادی پنج درصدی، 
تولید سالانه یک میلیون شغل و یک میلیون واحد مسکونی جدید، کاهش 
نرخ بی کاری و ازبین بردن سریع فقر مطلق تحقق خواهد یافت. نرخ تورم 
۵۰ درصد کاهش و سپس تک رقمی خواهد شد. صادرات غیرنفتی ایران 
از ۳۵ میلیارد دلار در ســال ۱۴۰۰ به ۷۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴ خواهد 
رســید و کل نیاز ارزی کشور از محل صادرات غیرنفتی تأمین خواهد شد. 
در همان زمان کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی و سیاسی بسیاری با 
دوراندیشی و دلسوزی هشدار دادند که بدون دستیابی به توافق زودهنگام 
در مذاکــرات وین - پس از گفت وگوهای طولانی و فرســاینده دوســاله- 
تحقق چنین وعده هایی ناممکن خواهد بود. در صورت توافق در مذاکرات 
هســته ای و پذیــرش توافق نامه های جهانی مبادلات مالــی (FATF) و 
هم زمان با پایان همه گیری کووید۱۹ با وجود ظرفیت های بدون اســتفاده 
انســانی و فیزیکــی و تعداد بســیاری پروژه های ناتمام و نیــز میلیاردها 
دلار منابع ارزی مسدودشــده در خارج از کشــور، بخشی از این وعده ها و 
نویدها قابل تحقق می بود و البته تحقق کامل آن نیز نیازمند و مشروط به 
برخورداری از حکمرانی مطلوب و توسعه گرا و برنامه ای اندیشیده است.

اما با تأسف بسیار از آغاز ســال ۱۴۰۱، با افزایش خبرهای ناامیدکننده 
از نتایج مذاکرات هسته ای و شوک های سیاستی متعدد دولت به اقتصاد 
کشــور ازجمله در بازار کار و بــازار کالاها و خدمات و ســپس حذف ارز 
ترجیحــی واردات کالاهای اساســی، روند آشــفتگی اجتماعی و نگرانی 
عمومی مــردم از تأمین معیشــت و پایــداری کســب وکارهای خود، به 
مرحله ای ســخت رسیده اســت. نرخ ارز با روندی پرشتاب افزایش یافته 
تــا رکورد جدیدی در تورم ماه های ابتدای ســال و افزایش نرخ ارز برجای 
گذارد. ایجاد شــوک های متعدد و تشــدید بی ثباتی اقتصاد کلان از سوی 
سیاست گذاران رســمی «جراحی و اصلاحات اقتصادی» و «تصمیم های 
ســخت برای اقتصاد» نام گذاری شده است بی آنکه به نتایج و پیامدهای 
پردامنه این تصمیمات اندیشیده شود و بی آنکه درباره آغاز و پایان، دامنه 
و چارچوب و عمق این جراحی و گام های بعدی یا پیامدهای این جراحی 
ســخنی با مردم گفته شــود. پیش نیازها و لوازم ناگزیر جراحی اقتصادی 
چون ســاختار و کارکرد حکمرانی، برخورداری از سطح مناسبی از اعتماد 
و مقبولیت عمومی و نیز برقراری ثبات اقتصادی به کلی مورد بی توجهی 
واقع شــدند. در ماه های گذشــته با وجود برخی محدودیت ها، بسیاری از 
کارشناســان، صاحب نظران اقتصــادی و اجتماعی، مدیــران و صاحبان 
کسب وکارها هشدارهای متعددی درباره نتایج انفعال در سیاست خارجی 

و سیاست های نااندیشیده اخیر اعلام کرده اند.
اینک امضاکنندگان این نامه که گروهی از اقتصاددانان و کارشناســان 
اقتصادی کشور هســتند، بر اساس مســئولیت پذیری ملی و اجتماعی و 
تعهد اخلاقی و حرفه ای به مردم، تحلیل علمی، نگرانی شدید و هشدارها 
و برخــی راهکارهای خود را برای کمک به اصلاح سیاســت ها و کاهش 

نگرانی های عمومی شما مردم عزیز ایران اعلام می دارند.
مروری اجمالی بر سیاست جراحی اقتصادی دولت

پــس از موافقــت مجلس بــا حــذف ارز ترجیحی چهارهــزارو ۲۰۰ 
تومانی، در خلال گفت وگوی رئیس جمهوری در برنامه تلویزیونی نوزدهم 
اردیبهشــت ماه ســال ۱۴۰۱، برنامه «اصلاحات اقتصادی» دولت آغاز شد. 
اصلاحاتی کــه دلار چهارهزارو ۲۰۰  تومانــی را از گروه های کالایی لبنیات، 
خــوراک دام و تولید مــرغ، تخم مرغ و روغن و بخشــی از دارو و تجهیزات 
پزشــکی حذف کرد. این کالاها با  عنوان کالاهای اساســی در ســبد خانوار 
شــناخته می شــوند. البته پیش از این تصمیم، با حذف یارانه آرد صنف و 
صنعــت در فروردین ماه، کالاهایــی مانند ماکارونی، انــواع کیک، نان های 
حجیم و محصولات قنادی نیز از لیســت مشــمولان دریافت ارز ترجیحی 
خارج شــده بودند. این سیاســت دولت که «جراحی اقتصادی» نام گذاری 
شــده، بســیار شــتاب زده و بدون تمهید مقدمات اجرائی لازم برای جبران 
خسارت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اجرا شده و فقط یک اقدام موقت 
برای حل مشــکل عاجل کسری بودجه در شــرایط تحریم و بحران جهانی 
قیمت مواد غذایی است و آن را نمی توان برنامه اصلاحات اقتصادی نامید. 
دولت و مجلس در شــرایطی ارز ترجیحی کالاهای اساســی را حذف و آن 
را به عنــوان آغاز جراحی اقتصــادی برگزیده اند که هــزاران میلیارد تومان 
هزینه هــای غیرضروری و مبهم و قابل حذف در بودجه ســالانه پیش بینی 
شــده و حذف دائم یا موقت آن هیچ آســیبی نه به کلیت و مأموریت های 
اصلی دولت و نه معیشت عمومی مردم نخواهد زد. همچنین این سیاست 
پرخطر در نگران کننده ترین شرایط امنیت غذایی جهان (با وجود خطر بروز 
گرســنگی و فقر غذایی در سطح جهانی) اجرا شده اســت. تا امروز، هیچ 
اطلاعی از چند و چون مالی این سیاســت و منابع و مصارف و میزان ناترازی 
آن در دســترس نیســت و حتی برای اولین بار در چند دهــه اخیر جداول 
اطلاعــات منابــع و مصارف یارانه های آشــکار (جدول تبصــره ۱۴ بودجه 
عمومی دولت) به همراه بقیه بخش های قانون بودجه انتشار نیافته و قابل 
ارزیابی و اظهارنظر نیســت. هشدار ما به دولتمردان این است که وضعیت 
کشور شکننده است و اصرار بر حذف یارانه ها در این دوران دولت را رویاروی 
مردم قرار خواهد داد. رویارویی ای که برای هر دو سوی این مقابله می تواند 
بســیار پرهزینه باشد. بدیهی اســت که بعد از بازگشت وضعیت عادی به 
اقتصاد کشــور و بازارهای غذا در سطح جهانی و ایجاد پیش نیازها و لوازم 
مــورد نیــاز در کیفیت حکمرانــی و برقراری ثبات اقتصــاد کلان و کاهش 
تنش های اجتماعی، می توان بر اساس یک برنامه سنجیده نسبت به انجام 
اصلاحات اقتصادی از جمله یکسان سازی نرخ ارز و اصلاحات در بازارهای 
چهارگانه اقتصاد و ســاماندهی یارانه های مصرفی اقدام کرد. در آن حالت 
نیز قطعا حمایت از گروه های آســیب پذیر باید مــورد نظر قرار گیرد. اجرای 
موفق اصلاحات اقتصادی نیازمند برخی پیش شرط های ضروری و ناگزیر در 

سطح اقتصاد کلان شامل موارد زیر است:
- برخــورداری از درآمدهای صادراتی نفتی و غیرنفتــی و ذخایر کافی و 

اطمینان بخش عرضه ارز برای مدیریت نوسانات احتمالی
- تدوین سیاســت های روشن و کارآمد برای ایجاد ثبات در اقتصاد کلان با 

کنترل عوامل مالی و بودجه ای تورم زا

- دسترســی کم هزینه به بازارهای جهانی از جمله بازار کالاها و خدمات 
اساسی و نیز منابع و روش های مناسب و کم هزینه تأمین مالی در صورت 

ضرورت
در صورت اصرار سیاست گذاران بر تداوم این رویه، دولت و رسانه های 
آن، با صراحت و شــجاعت مســئولیت سیاســت های اجراشــده و همه 
پیامدهای اجتماعی و سیاســی آن را بر عهده گیرند و از نســبت دادن آن 
به مین گذاری های پیشین یا فشارها و القائات اقتصاددانان خارج از دولت 
بپرهیزند و نقدهای کارشناســان و دغدغه منــدان اقتصاد ملی را با چوب 
و دشــنام مخالفت با نظام یا کارشــکنی در مقابل دولت نرانند. این شکل 
و فرایند سیاســت گذاری دســت کم با دیدگاه های هیچ یک از رویکردهای 

علمی و شاخص اقتصاددانان در ایران مناسبتی ندارد.
تصویری از روند شاخص های اقتصاد کلان و چشم انداز توسعه ایران

توسعه نیازمند «جامعه قوی - دولت قوی» است که دولت توانمند، 
پی ریزی بســترها و مناســبات (در قالب کالاهای عمومی و حاکمیتی) را 
برای توانمندشــدن جامعه پیشــه خود می کند. جامعه توانمند نیز برای 
دســتیابی به رفاه بیشتر، اشــتغال بیشــتر، عدالت اجتماعی همه جانبه، 
برخورداری از امنیت و آرامش، ســخت نیازمند دولت توانمندی اســت 
که بتواند مســیر توسعه را با اعمال حاکمیت توسعه گرا و سیاست گذاری 
تسهیل گر بگشــاید. بنا بر گزارش های معتبر مقایسه ای در سطح جهانی، 
شاخص های فضای عمومی کســب وکار، کیفیت حکمرانی، ادراک فساد، 
رقابت پذیری اقتصادی، حقوق مالکیت و... که بنیان های رشــد بلندمدت 
و فراگیر و توســعه پایدار را ایجاد می کنند، روندی کاهنده داشته و ایران را 
در رتبه های پایین جهانی نشــان می دهد. به طور مثال در آخرین سنجش 
و مقایســه کشورها در مقابله با فســاد از میان ۱۸۰ کشور، رتبه ایران ۱۵۰ 
بوده اســت و رتبه ایران در شــاخص حمکرانی خوب از حدود ۲۰۰ کشور 
۱۲۷ بوده است. شاخص اعتماد اجتماعی که نمایانگر سرمایه اجتماعی 
است و پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال ۱۳۶۰به حدود ۷۰ درصد 
افزایش یافته بود، در ســال های اخیر به ســطح بسیار نگران کننده حدود 
۲۰ درصد تنزل یافته اســت. نسبت ازدواج به طلاق از ۱۴ در اوایل انقلاب 
به حدود سه سقوط کرده است. شوربختانه در نتیجه حکمرانی ضعیف، 
نتوانســته ایم از فرصت های طلایی سرمایه عظیم انسانی و خلاق کشور و 
عایدات درخورتوجه نفتی و پنجره جمعیتی برای دستیابی به رشد سریع 
اقتصادی اســتفاده کنیم. از آغاز انقلاب بیش از هزارو ۳۰۰ میلیارد دلار از 
محل صادرات نفتی عاید کشور شده است. در این دوره کشور وارد پنجره 
جمعیتی شــده که در آن ساختار ســنی جمعیت بیش از هر زمان دیگر 
برای رشــد اقتصادی سریع مناسب بوده است. اما با این همه رشد درآمد 
ســرانه کشــور در این دوره بســیار اندک و کمتر از یک درصد بوده است. 
در همین دوره سرمایه اجتماعی به شــدت کاهش یافته، خروج ناگزیر و 
بلکه اخراج سرمایه انسانی در مقیاس بزرگ رخ داده، فساد مالی گسترش 
یافته و تخریب منابع طبیعی و محیط زیست، کشور ما را در آستانه بحران 

درازمدت قرار داده است.
میانگین رشــد تولید ناخالص داخلی ایــران در دوره ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۹ 
(۱۹۸۰ - ۲۰۱۸) حدود ۱٫۶ درصد بوده اســت؛ در حالی که میانگین رشــد 
کشــورهای چین، هند، ترکیه، مالزی، امارات و پاکستان در همین دوره بین 
چهار تا ۱۰ درصد بوده اســت. این رشد اندک با وجود این واقعیت تحقق 
یافته که حدود نیم ســده پیش، چشــم انداز رشــد اقتصادی ایران بهتر یا 
همپای این کشــورها ارزیابی می شد. در نتیجه رشد پایین اقتصادی، سهم 
اقتصــاد ایران از اقتصاد جهانی در همین دوره به نصف رســیده و از یک 
درصــد به حدود ۰٫۵ درصد کاهش یافته اســت. اقتصــاد ایران در دهه 
گذشــته و بر اثر تحریم های ظالمانه و کم سابقه و نیز همه گیری کووید ۱۹ 
در سال های اخیر، عمیق ترین رکود تورمی هفت دهه گذشته را با نرخ رشد 
اقتصادی (میانگین) نزدیک به صفر، نرخ تورم (میانگین دو رقمی و بیش 
از ۲۰ درصد)، نرخ منفی و نزولی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که در سه 
سال اخیر حتی از جبران استهلاک هم کمتر بوده است و باز نگران کننده تر 
آنکه ســالانه با برآوردهای خوش بینانه ۱۰ میلیــارد دلار و با برآوردهای 
بدبینانه تا ۲۰ میلیارد دلار ســرمایه مالی از ایران خارج شــده است. در ۱۰ 
ســال گذشــته، نرخ بهره وری عوامل تولید روندی کاهنده و نگران کننده 
داشــته و نرخ ارز افزایشی بیش از ۳۰ برابری (سه هزار درصدی) را پشت 
سر گذاشــته اســت. با وجود آنکه نرخ بی کاری در سطح ملی همچنان 
پایین تر از ۱۰ درصد اعلام شده، اما در استان های کم برخوردار (غالبا مرزی) 
بالاتر از ۱۵ درصد، متوسط نرخ تورم در چهار دهه اخیر ۲۰ درصد و در سه 
ســال اخیر بیش از ۳۵ درصد و شــاخص فلاکت حدود ۵۰ درصد و تورم 
ســال ۱۴۰۰ بیش از ۴۰ درصد بوده است. از سوی دیگر با آغاز تحریم ها و 
کاهش درآمد صادرات نفت، واردات ایران از ۷۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ 

به حدود ۳۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است.
برایند تحولات یاد شده، نابرابری توزیع درآمد و گسترش فقر در جامعه 
بوده اســت. مرکز آمــار ایران، میانگین ضریب جینــی در ایران در فاصله 
ســال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ را ۰٫۴۰۸ اعلام کرده اســت. اگر این شاخص را 

ملاک قرار دهیم، ایران در ســال های مدنظر یکی از نابرابرترین جوامع در 
خاورمیانه بوده که خود یکی از نابرابرترین مناطق جهان است. بر اساس 
این گزارش، در همان ســال ها به طور متوسط یک درصد از جمعیت ایران 
مرکب از ثروتمندترین قشــر جامعه، ۱۶٫۳ درصــد درآمد کل را در اختیار 
داشــته اســت. این عدد معادل سهمی اســت که به ۴۰ درصد مرکب از 
محروم ترین اقشار جامعه رسیده اســت. گزارش های رسمی نابرابری در 
برخورداری از مســکن، آموزش و سلامت بســیار تأسف بارتر و در سپهری 
اجتماعــی و آینده نگر نگران کننده ترند. گــزارش وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی گویای آن اســت که با رشــد شــدید قیمت ســبد خط فقر در 
ســال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، نــرخ فقر از ۲۲ درصد در ســال ۱۳۹۶ به ۳۲ 
درصد در ســال ۱۳۹۸ رســیده؛ به این معنا که در سال ۱۳۹۸، ۳۲ درصد 
از جمعیت کشــور معادل ۲۶٫۵ میلیون نفر زیر خط فقر قرار داشــته اند 
و متأســفانه برآوردها حاکی از افزایش آن تا حدود ۴۰ درصد خانوارهای 
ایرانی در ســال ۱۴۰۰ اســت. در دهه گذشته با نرخ رشد اقتصادی نزدیک 
به صفر و رشــد جمعیت حدود ۱۳ درصدی، به طور متوســط هر ایرانی 
۱۳ درصد فقیرتر شــده است؛ اما تورم و ســازوکارهای نابرابر سازی مانند 
ناکارآمدی سیاســت های بازتوزیع و فساد باعث شــده بار اصلی این فقر 
به دهک های درآمدی متوســط و پایین و مزد و حقوق بگیران و بی کاران 

شاغلان بخش غیررسمی اقتصاد منتقل شود.
مهم ترین عامل اثرگذار بر وضعیت معیشت خانوار و افزایش نرخ فقر، 
تحولات اقتصاد کلان در یک دهه گذشته یعنی دوران تشدید تحریم های 
بی ســابقه اقتصــادی، مالــی، تجاری و فنــاوری بوده اســت. نگاهی به 
متغیرهای اقتصاد کلان دو دلالت بسیار مهم بر وضعیت معیشت ایرانیان 
دارد؛ اول کاهش رفاه و بدتر شــدن وضعیت معیشــت همه خانوارهای 
ایرانــی و دوم کاهش رفاه شــدیدتر در گروه های پاییــن درآمدی (وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، (تابســتان ۱۴۰۰)، پایش فقر در سال ۱۳۹۹). 
بــا وجود آنکه حداقل مزد قانونی برای ســال ۱۴۰۱ بــه میزان ۵۷ درصد 
افزایش یافته، ولی همین مزد که البته بخش بزرگی از شاغلان غیررسمی 
را در بر نمی گیرد، معادل روزانه حدود ۴٫۷ دلار و برای یک خانوار سه نفره 
برابر ۱٫۵۷ دلار اســت که زیر خط فقر جهانی دو دلار در روز قرار می گیرد. 
به علاوه بسیاری از بنگاه های بزرگ که با افزایش شتابان هزینه ها و کاهش 
تقاضا مواجه اند، به تعدیل نیروی انســانی خود اقــدام کرده اند؛ یعنی با 
کاهش سهم دستمزد در درآمد ملی، کارگران بازندگان اصلی این سیاست 
بوده اند. افزایش مســتمر نرخ ارز و پیامدهای ناگزیر آن بر حجم نقدینگی 
از یک ســو و کاهش منابع درآمدی و رشد غیرمتعارف و سریع هزینه های 
دولت از ســوی دیگر، به کسر بودجه عظیمی منجر شده که منشأ اصلی 
شتاب گیری تورم است. مارپیچ افزایش نرخ ارز- تورم، کشور را در معرض 
خطر بروز تورم سه رقمی و افسارگسیخته قرار داده است. فساد گسترده و 
سقوط سرمایه اجتماعی، تقویت مناسبات رانتی به ویژه در عرصه تجارت 
خارجــی و بازارهای مالی، افت شــدید ســرمایه گذاری در طول دو دهه 
گذشته همراه با تورم شدید، چشم انداز آینده اقتصاد ایران را تیره کرده و به 
خروج ناگزیر فزاینده، خسارت بار و جبران ناپذیر سرمایه های مالی و فکری 

به کشورهای مختلف جهان انجامیده است.
در چند ســال اخیر با افزایش نرخ ارز و رشــد ســرطانی کسر بودجه، 
دولت بــه ناگزیر در مقاطعی به افزایش قیمــت حامل های انرژی اقدام 
کرده و امســال ارز یارانه ای برای واردات کالاهای اساســی را حذف کرده 
اســت. ولی تجربه نشــان می دهد که تأثیر این گونه سیاســت ها با توجه 
به فساد گســترده و سقوط ســرمایه اجتماعی افزایش نرخ ارز و ساختار 
بیمار بودجه بســیار کوتاه مدت بوده و کســر بودجه به فاصله کوتاهی با 
ابعاد گســترده بروز می کند. یارانه های مستقیم پرداختی هم به هیچ وجه 
به جبران کاهش قدرت خرید عمومی و جلوگیری از ســقوط معیشــتی 
مردم کمکی نکرده و سیاســت های پولی و مالی دولت به عامل تشــدید 
واگرایی روزافزون تبدیل شــده است. به زبان خلاصه وضعیت اقتصادی 
ایران بر اســاس مجموعه گسترده ای از شــواهد، بسیار نگران کننده است 
و چشــم اندازی بــرای بهبود و برون رفــت از آن نیز وجود نــدارد و بلکه 
روند نزولی شــاخص های عملکــرد نهادی (کیفیــت حکمرانی، محیط 
عمومــی کســب وکار، فســاد، رقابت پذیری اقتصــادی، نــوآوری و...) و 
نیز شــاخص های مهمی چون خروج ســرمایه مالی و ســرمایه انسانی 
از یک ســو و نرخ نزولــی ســرمایه گذاری اقتصادی در ســال های اخیر، 
هشــدار آینده ای بســیار نگران کننده تر را برای اقتصاد ایــران همراه دارد.

مردم شریف و صبور ایران، ایرانیان عزیز
متأسفانه شــاخص ها و شــواهد بیان شــده، تنها اعدادی روی کاغذ 
نیســت بلکه حکایت جانکاه از کاهش امید، افق روشن و فضای مناسب 
برای تولید و فعالیت کســب وکارها، فقر فزاینده و کاهش مســتمر قدرت 
خرید و کوچک شدن سفره معیشــتی مردم است. نتیجه روشن مواجهه 
طولانی با این تورم مهیب و غول آســا و افزایش مداوم نرخ ارز، احساس 
بی قدرتی اجتماعی و افول تدریجی اســت. نابرابری و شکاف درآمدی و 
دارایی برآمده از تورم و فســاد و کژکارکردی سیاســت های مالی و پولی، 

اعتماد و همزیســتی را به کینه و نفرت میان برندگان و بازندگان این روند 
و گسیختگی و تخریب ســرمایه اجتماعی بدل کرده است. از سوی دیگر 
متأسفانه در فضای کنونی کشور هر انتقادی از دولت نشانه توطئه ای علیه 
نظام تلقی می شود و طرح صریح این مسائل از سوی محافل کارشناسی یا 
دانشگاهی می تواند پرهزینه باشد. اما دشوارتر از آن قبولاندن این واقعیت 
به سیاســت گذاران است که روزگار سخت مردم ایران هم اکنون محصول 

سوءتدبیر آنها در درازمدت است.
بســیار ساده اندیشانه است اگر ریشه این نابسامانی را صرفا در عوامل 
اقتصادی و مالی همچون کسری بودجه بزرگ و فزاینده جست وجو کنیم. 
مســائل اقتصادی و اجتماعی ما ازجمله تخریب و زوال منابع طبیعی و 
زیســت محیطی، فساد سیســتماتیک و عمیق، تخریب سرمایه اجتماعی، 
مهاجرت گســترده ســرمایه انسانی و خلاق و خروج ســرمایه مالی و نیز 
همین کســری بودجه و حتــی تحریم ها در یک تحلیــل عام تر محصول 
بی توجهــی بــه مبانی علمی سیاســت گذاری عمومی اســت. ای کاش 
سیاســت گذاران ما با دوراندیشــی درمی یافتند که اکنون زمان زورآزمایی 
در عرصــه جهانــی و ملی نیســت. ای کاش رئیس محتــرم جمهوری 
می دانستند که سیاست گذاری اقتصادی، عرصه کارآموزی و آزمون و خطا 
و تصمیمات شــتابزده و دستکاری های نااندیشیده قیمت ها و مؤلفه های 
کلیدی و پرتأثیر نیســت، برخورداری از اعتماد و پشتیبانی روانی و سرمایه 
اجتماعی مناســب، برخورداری از فضای باثبات و مبتنی بر همزیســتی و 
همکاری بین المللــی و بالاخره برخورداری از دیوان ســالاری قدرتمند و 
برخــوردار از دانش و فناوری روز، برخــی از ضرورت های اصلاحات یا به 

تعبیر آنان «جراحی اقتصادی» است.
هم میهنان عزیز

با بازخوانی تجارب جهانی و بر اســاس تحلیل علمی و کارشناســی 
صاحب نظران ملی و امضاکنندگان این نامه، نخستین گام برای برون رفت 
از این وضعیت دشــوار، تغییر اساسی راهبردها و سیاست های خارجی و 
گام دوم تغییر در شــیوه حکمرانی در داخل کشــور است. به زبان کوتاه، 
راه حل مسائل بغرنج اقتصادی و اجتماعی امروز ایران و جبران جاماندگی 

در رقابت نفس گیر اقتصاد جهانی نیازمند دو گام بلند است:
۱- اصلاح بنیادین در سیاست خارجی و درپیش گرفتن سیاست همزیستی 
و همــکاری مســالمت آمیز و عزتمندانــه با همســایگان و کشــورهای 
منطقــه و تعامل متــوازن و فعال با قدرت های بــزرگ اقتصادی و توجه 
به خواســته های حداقلی مردم شــریف ایران در زمینــه بهبود وضعیت 
معیشتی و ارتقای جایگاه ایران در جهان است. بدون احیای توافق برجام 
و خروج از محدودیت های اعمال شــده بر بخش بانکداری ایران توســط 
FATF، نمی توان در اقتصاد ایران از سیاست ثبات اقتصاد کلان و دسترسی 

کم هزینه به بازارهای جهانی سخن به میان آورد.
۲- جراحی و اصلاحات عمیق اقتصادی بدون بهبود کیفیت حکمرانی به 
فسادی عمیق و فقر و نابرابری جبران ناپذیر و بی ثباتی اجتماعی فرساینده 
منجر خواهد شد. مهم ترین اصلاحات و پیش نیازهای ضروری در عرصه 

حکمرانی به شرح زیرند:
- بهبود کیفیت حکمرانی؛ قانون مداری حداکثری و بی کم و کاست در همه 
سطوح، پاسخ گویی و مسئولیت پذیری سیستم در قبال تصمیمات خود و 

مطالبات عمومی.
- به حداقل رساندن فساد سیاســی و اقتصادی، به کارگیری سازوکارهای 
شــفافیت حداکثری و بی کم و کاست و فراگیر برای فرایندها و ساختارها و 

پیامدهای همه سیاست ها و تصمیمات، تخصیص ها و انتصابات.
- نظام قضائی مســتقل، عادلانــه، در دســترس و ارزان و قابل اعتماد و 

پناهگاه برای همه گروه های اجتماع.
- پذیرش و کمک به ایجاد فضــای گفت وگو، نقد و نظارت همگانی برای 
انجمن هــای علمی، دانشــگاه ها، نهادهــای مدنی و تشــکل های فراگیر 
رسته ای و تخصصی و رسانه های مستقل و التزام عملی کامل به قواعد آن.
- برخورداری از نظام اجرائی و دیوان سالاری اجرائی قدرتمند و پاسخ گو و 

برخوردار از بانک های اطلاعاتی بهنگام و موثق.
- برخورداری از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی قدرتمند و بهنگام برای 
اجرای سیاست های حمایتی و یارانه ای هدفمند و پرداخت های مشخص 
برای گروه های هدف مشــخص، خرید کالاها و خدمات مشخص از مراکز 

مشخص و در زمان مشخص.
- ایجاد و بســط پوشــش نظام رفاه و تأمین اجتماعی و بیمه های درمان 
کارآمد از محل منابع مالیات منصفانه و کارا (و نه فشار مالی مضاعف بر 

منابع بحرانی صندوق های بازنشستگی).
- ایجاد فضای رقابت در میان کوشــندگان و صاحبان کســب وکار بخش 
خصوصی و پرهیز جدی از دامن زدن به انحصار دولتی یا شــرایط امنیتی 

در بازارهای اقتصادی.
- طراحــی و اجــرای نظام انگیزشــی تولیدگرا و مشــوق بخش مولد و 

محدودکننده فعالیت های ویرانگر و غیرمولد.
ادامه در صفحه ۸
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